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  چكيده

شريعتهاي قبل از اسلام وجـود داشـته    قاعده قرعه يكي از قواعد مشهور فقهي مي باشد كه در

خصوص موارد كاربرد قرعه بايد گفت كـه مـورد   در . است و اسلام نيز آن را امضاء كرده است

خاصي براي قرعه نيست و به طور كلي هر جا در تصميم گيـري ترديـد و تحيـر پيـدا شـود و      

 اشته باشـد و بـه اصـطلاح موجـب تـرجيح     برگزيدن يك طرف ترديد بر طرف ديگر برتري ند

. اسـتفاده كـرد  وجود نداشـته باشـد، مـي تـوان از قرعـه       و هيچ راه حل ديگري بلامرجح شود

معروف است كه مي گويند قرعه حاكم كور است چون گاهي اوقات به خطا مي رود و گـاهي  

  . به صواب

ين بررسي قاعده قرعه در دنياي امروز كه در ابعاد مختلفي گسترش پيدا نموده است ضرورت ا

اي  هقاعـده قرعـه در جامعـه كنـوني مـا نيـز از اهميـت ويـژ        . قاعده فقهي را آشكار مي نمايد

در برگـزاري مراسـم     ،را در برگزاري مسـابقات مختلـف  بيشترين كاربرد  قرعه. برخوردار است

كـه  ( كه در سطح عموم برگزارمي شـود ... اعطاي جوايز به صاحبان حسابهاي قرض الحسنه و 

چـون منـافع يـا    دارد،  )هدف از اين نوع مسابقات بيشتر جنبه سرگرمي و تبليغـاتي مـي باشـد   

ر ديگري بيشتر نيست و براي اينكه برگزار كنندگان بتواننـد در راسـتاي اجـراي    مصالح كسي ب

ه عدالت بهتر ميان مشتريان خود منافع يا مصـالح كسـي را برتـري ندهنـد تنهـا راه بـاقي مانـد       

اينچنـين در سـطح جامعـه     هاما گذشته از اينكـه قرعـه امـروز   . استفاده از قاعده قرعه مي باشد

در مسائل مهم حقوقي و حتـي جزايـي نيـز در     ،برد فراواني يافته استفراوان شده است و كار

      حـل بعضـي از مسـايل حقـوقي كـه بـا مشـكل مواجـه          در پاره اي موارد گره گشا مي باشد و

  .مدد جستاين قاعده فقهي ، مي توان از دند يا به اصطلاح به بن بست مي رسنمي شو
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  پيشگفتار

قاعده قرعه يكي از قواعدي است كه هم در فقه و هم در حقوق از جايگاه معتبـري برخـوردار   
در كتابهـاي  . است و هم عقل انساني و هم شرع مقدس اسلام آن را مورد تائيد قرار داده اسـت 

ولي در اصـطلاح  ...و است مثل سهم و نصيب ، بهره لغت براي قرعه معناهاي زيادي بيان شده 
تحير و رهـايي از   ست از روشي براي رفع ترديد ،ا فقه و حقوق و در عرف عام، قرعه عبارت

  .بن بست در جايي كه هيچ ترجيحي وجود نداشته باشد
يكـي در مـورد مسـاله كفالـت حضـرت       .ورد به مساله قرعه اشاره شده اسـت در قرآن در دو م

سـلامي نيـز مـي بينـيم كـه      و در روايـات ا ) ع(و ديگري در قضيه حضـرت يـونس   ) س(مريم
علاوه بـر   .در موارد متعددي قرعه را به عنوان يك راه حل مناسب ارائه داده اند) ع(معصومين 

  .ديگري بر مشروعيت قرعه مي باشد آن عقل انسان و اجماع نيز دليل
هر چند به طور صريح و آشكار به حليت و مشروعيت قرعه در شرع تصريح نشده است ولـي  

رد، تائيدي است برجواز، مشروعيت و حليت آن كـه مسـتفاد از قـرآن ، سـنت ،      نقل آن بدون
  .اجماع و عقل نيز همين مي باشد

كه اگر اين گونـه  .ادله قرعه به صورت عام است اما در همه جا نمي توان از قرعه استفاده نمود
ه ي ـو هر جـا فق بايد فقه را به كلي تعطيل كنيم بود به تعبير حضرت آيت االله موسوي بجنوردي 

قرعه در شـبهات موضـوعيه اي   بنابراين .حل كند شود فوراً مسأله را با قرعه هدچار شك و شبه
  .كه هيچ راه حلي براي آن نباشد جريان پيدا مي كند

  
، حقوقي مي باشد ولي همانطور كه در مورد قواعد فقهـي تـاكنون   قرعه يك قاعده فقهيقاعده 

بـا وجـود   . نيز كار چنداني صورت نگرفته اسـت  ورد قرعهكتب زيادي نوشته نشده است، در م
ست كه بزرگان ا اينكه فقه و اصول به عنوان دو علم اساسي در مذهب اماميه مطرح هستند، بجا

  .دهند حوزه و دانشگاه در اين زمينه نيز كارهايي انجام 
ماميـه و قـوانين   در اين تحقيق سعي بر اين است تا نگاهي بياندازيم به جايگـاه قرعـه در فقـه ا   

فرضياتي كه در اين تحقيق حـول  و اينكه آيا اصل قرعه در فقه مشروعيت دارد و يا خير؟ايران 
آن بحث مي شود اين است كه قرعه راه حلي عقلايي و شرعي است و هر چنـد كـه قرعـه راه    

آن  ، اما نمي توان در همه جا و همه مـوارد از شرعي است و ادله آن عام مي باشد لي عقلي وح
  .استفاده كرد
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در اين تحقيق اين است كه حقيقت قرعه را از راه ادله عقلـي وشـرعي بـه دسـت     اصلي هدف 
آيا مي توانيم در همه جا از قرعه استفاده كنيم  ،محل و مجري قرعه كجاستآوريم و ببينيم كه 

  اص مي توانيم به قرعه عمل نماييم؟، فقط در موارد خيا خيرو 
  

 گفتـار از آنجا كه قرعه يك قاعده فقهـي اسـت در    .بر چهار فصل مي باشدتحقيق مشتمل اين 
نظريـه  ، ضابط فقهيتعريف آن و تفاوت آن با  ،مباحثي در مورد قاعده فقهي اولفصل نخست 

  .آورده شده است مساله فقهي مساله اصولي و ،، قاعده اصوليفقهي 
تاريخچه قرعه و ايـن كـه اولـين     ،معناي لغوي ، عرفي و فقهي قرعه فصل اول دومگفتار و در 

 اهميت آن در كشف حقائق همچنين موقعيت قرعه و ،قرعه در مورد چه كسي به كار برده شده
  .را به تفصيل مورد بحث قرار داديم

كـه بـه   . فصل دوم اين تحقيق به بررسي مدارك و مستندات حجيت قاعـده قرعـه مـي پـردازد    
در پايـان  .ت ، اجماع و عقل مورد بحث قرار داديـم  ، سن)قرآن(ترتيب اين مدارك را در كتاب 

اين فصل و به طور مفصل روايات موجود در كتاب گرانقدر وسائل الشيعه را بيان كـرده ايـم و   
بررسي كـرده  بعداز آن موارد قرعه درفقه شيعي را ذكر كرده و نهايتاً قرعه را از منظر اهل سنت 

   .آگاهي بيان كرديمو موارد آن در فقه اهل سنت را صرفاً جهت 
فصل سوم يكي از عمده ترين بحثهاي اين تحقيـق را بـه خـود اختصـاص داده      نخستگفتار  

و آن اين است كه در چه مواردي مي توان قرعه را جـاري سـاخت ؟ آيـا امكـان جـاري      است 
  جود دارد؟  و در همه مورد وساختن قرعه در همه جا 

ف قواعد فقهي در مورد مسـاله قرعـه مـورد بررسـي     يكي ديگر از مباحثي كه در كتابهاي مختل
دوم فصل سوم گفتار قرار مي گيرد اين است كه قرعه اصل است و يا اماره؟كه اين بحث را در 

  . مورد بررسي قرار داده ايم
 كـه آيـا قرعـه بـر اصـل استصـحاب مقـدم            را به اين اختصاص داده ايم  سوم فصل سومگفتار 

      مي باشد و يا خير؟
چهارم اين فصل عزيمت و يا رخصت بـودن قرعـه ، تاسيسـي و امضـائي بـودن آن ،      گفتار در 

  .همچنين واجب بودن و يا واجب نبودن عمل به قرعه به بحث گذاشته شده است
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گفتـار  پنجم اين فصل مشاهده خواهيم كـرد و نهايتـاً در   گفتار فرق بين قرعه و استخاره را در 
و اينكه آيـا در زمـان اجـراي قرعـه دعـايي      قرعه ، مجري قرعه ششم اين فصل كيفيت اجراي 

  . وجود دارد و يا نه به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است
به بررسي قرعه در مورد  نخستگفتار : تشكيل شده است گفتار آخرين فصل اين تحقيق از دو 

موضـوعه نظـام    بررسـي قاعـده قرعـه در قـوانين     ،دومگفتـار  چند مساله روز مي پردازد و در 
  .را خواهيم ديد، همراه با دو نمونه راي صادره از ديوان عالي كشور جمهوري اسلامي ايران

  
در اين تحقيق از بين روشهاي متداول در امر تحقيق با توجه به ماهيت موضوع مورد تحقيق از 

فـيش   بدين ترتيب كه ابتدا از بين كتب مختلـف مطالـب  .روش كتابخانه اي استفاده شده است 
  .در يك مجموعه تاليف گرديده استبرداري شده است و سپس پس از تنظيم 

لازم به ذكر است كه مساله كمبود منابع در مورد اين موضوع كـار تحقيـق در ايـن زمينـه را بـا      
ولي به هر حال با توجه به كمبود منابع در اين زمينـه و دشـواري كـار ،    . مشكل روبرو مي كند

د توان كار در خور توجهي ارائه شود هرچند كه مسلماً اين كار بـدون  سعي شده است تا در ح
اميد است اساتيد گرانقدر نقايص موجود را يادآوري نمايند تا مـد نظـر   . اشتباه و اشكال نيست

از خداي متعال نيز مي طلبيم ما را ياري نمايد تا بتوانيم بهتـر از گذشـته در ايـن راه    . قرار گيرد
  .    قدم برداريم
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  اولاول  فصلفصل
  

  مفهوم و جايگاه قاعده قرعهمفهوم و جايگاه قاعده قرعه
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  قاعده فقهيقاعده فقهي  ::نخستنخست گفتارگفتار
از آنجا كه اين تحقيق در مورد قاعده قرعه مي باشد، بجاست كه قبل از ورود به بحث اصلي    

  .چند سطري در مورد قواعد فقهي سخن گفته شود
و تتبع است و درباره آن هـزاران كتـاب نوشـته    هر چند كه فقه اسلامي درياي بي كران تحقيق 

شده و نيز علم اصول فقه در كنار آن با ذخائري از صدها كتاب و رساله ، منبعي اسـت غنـي و   
زيادي نوشته نشده است و اين قواعد به  هاي و رساله بوسيع، ولي در خصوص قواعد فقه كت

اب هاي فقهـي و اصـولي مـورد    صورت پراكنده در طي مباحث فقهي و اصولي در لابه لاي كت
   .بحث قرار گرفته است

  معناي لغوي قاعدهمعناي لغوي قاعده  11--11--11
خـواه مـادي باشـد،     )1(قواعد در لغت، جمع قاعده است و پايه و اساس چيزي را مي گويند    

ساختمان و خـواه معنـوي، ماننـد قواعـد ديـن كـه بـه معنـاي اركـان و          ) پايه هاي(مانند قواعد
   :هم قواعد به همين معني آمده است در قرآن. ستونهاي دين است

  ) 2(»و إذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسمعيل ربنا تقبل منّا إنك انت السميع العليم«
پروردگارا ايـن  : و آن هنگامي كه ابراهيم و اسمعيل بنيانهاي خانه خدا را بر مي افراشتند گفتند 

  كار را از ما بپذير همانا تو شنوا و دانا هستي
  ) 3(»القواعد جمع القاعده و هي الاساس لما فوقه« :طريحي در مجمع البحرين مي نويسد

  .زي است كه در بالاي آن قرار داردقواعد جمع قاعده به معناي بنيان و پايه چي
  
  تعريف عرفي و فقهي قاعدهتعريف عرفي و فقهي قاعده  22--11--11

ود گزاره ويا حكمي كلـي كـه منطبـق بـر جزئيـات خ ـ     «در اصطلاح، قواعد عبارت است از    
البته علما به جاي معناي اصل، قواعد را به معناي قانون، مسأله، ضابطه ومقصد نيـز بـه   )4(»باشد

تمام شاخه هاي دانش، داراي قاعده اسـت؛ ازجملـه در دانـش زبـان و ادبيـات      ) 5(.كار برده اند
  ، از »هر مفعول منصوب است«ويا » هر فاعل مرفوع است«اين قضيه كلي كه ) علم نحو(عرب

  
  ، ذيل واژه قاعده يب القرآناراغب اصفهاني، ابولقاسم حسين بن محمد؛ المفردات في غر -1
   127آيه بقره ، سوره قرآن كريم ،  -2
 129، چاپ سوم ، انتشارات مرتضوي، ص 3، ج مجمع البحرين ، 1375طريحي ، فخرالدين،   -3

 »قاف«باب ه مصطفي البابي الحلبي ، ق ،تعريفات ، قاهره ، مطبع.ه 1311،ميرسيد شريف  ،جرجاني   -4

  1177-1176ص  ،5ج كشاف اصطلاحات الفنون، موسسه شباهنگ ،م، 1862، محمد اعلي بن علي  ، تهانوي -5



 ٦

و    »يغة امرمفيـد وجـوب اسـت   ص ـ«همچنين مي تـوان بـه قاعـدة    . محسوب مي شود قواعد    
شـمول و  . فقه جزء قواعد استاشاره كرد كه در علم اصول  »دلالت بر حرمت داردصيغه نهي «

فراگيري اين احكام كلي به گونه اي است كه خـروج ازآنهـا نـادر و استثناسـت و در صـورت      
مي شود كه قاعده را » شاذ«وجود نيز منتهي به حذف اصل و قاعده و به تعبير فني تحقق حكم 

تعريـف آن ميـان    فقه نيز مانند ديگر علوم قاعده مند است؛ امـا بـراي تعيـين و   . نقض نمي كند
اين دانش، اختلاف عقيـده وجـود دارد؛ هرچنـد كـه تفـاوت چنـداني در محتـواي        دانشمندان 

با توجه به همة تعريفهاي بيان شده در مورد معنـي قاعـده در   . تعبيرهايشان به چشم نمي خورد
  :فقه، مي توان اين واژه را در فقه اين گونه تعريف كرد

  ت كه منشأ استنباط احكام محدودتر واقع مي شود و قاعدةفقهي، فرمولي بسيار كلي اس
   )1(اختصاص به يك مورد خاص ندارد، بلكه مبناي احكام مختلف و متعدد قرار مي گيرد

  
  :دكتر محمدي در كتاب قواعد فقه خود قاعده فقهي را اينچنين تعريف مي كند

موضـوعات متعـدد    قاعده فقهي عبارت است از حكمي كلي فقهي كه در ابواب مختلف فقه يا
مثلاً لاضرر قاعده اي است فقهي، اين قاعده در باب بيع، اجاره، نكـاح، طـلاق   . به كار مي رود

قاعـدةاقرار قاعـدةفقهي ديگـر اسـت كـه درهـر       . وخيلي از ابواب فقهي ديگر به كـار مـي رود  
را  آن ) 2(بدين جهـت برخـي از نويسـندگان   .موضوعي كه به زبان اقراركننده باشد جاري است 

يعني » هتجري في ابواب مختلف هفقهي ههي احكام عام هالقواعد الفقهي«:چنين تعريف كرده اند
تعريف علمي و .قواعد فقهي احكامي كلي هستند كه در باب هاي گوناگون فقه به كار مي روند

قاعده فقهي قضيه اي است كه «داريم، بدين عبارت ) 3(دقيق نيز از مرحوم استاد محمود شهابي
افعال يا ذوات متفـرق  ري ازكم محمولي آن به فعل يا ذاتي خاص متعلق نباشد بلكه بسياح

خواه آن حكم محمـولي حكـم   .شامل باشد را كه عنوان حكم محمولي برآنها صادق است،
واقعي اولي باشد از قبيل قاعده لاحرج كه در همه ابواب فقه ممكن است مورد پيدا كند و 

    ) 4(»از قبيل قاعده تجاوز و قاعده فراق.اشديا حكم ظاهري ب اجرا شود،
  
  22و  21، ص  1381، انتشارات سمت، تهران، چاپ پنجم  2محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه بخش مدني   -1
  16، ص  1ج  ،)ع(مدرسه امام علي بن ابيطالب نشر ق ، القواعد الفقهيه ،قم ، .ه  1411مكارم شيرازي ، ناصر ،  -2
   9قواعد فقه ، ص ش ، .ه  1341، محمود  شهابي ،  -3
   14و  13، ص  فقه ، نشر ميزان ، چاپ نهم قواعد ش، .ه  1385، ابوالحسن ،  محمدي  -4
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            قاعده فقهي و ضابط فقهيقاعده فقهي و ضابط فقهي  33--11--11
قاعده فقهي به مسائل خاصي از ابواب فقـه  . قاعده فقهي وسيعتر و اعم از ضابط فقهي است    

. ي كه ضابط فقهي محدود به مسائل مطرح در يكي از ابواب فقه اسـت اختصاص ندارد، در حال
  )1(»لاَ تَختصَ ببِابٍ، بِخلاف الضَّابِطّ هوالقاعد«:در اين باره البناني مي گويد

قاعده شامل فروعـي از  «به عقيده ابن نجيم نيز فرق بين ضابط فقهي و قاعدة فقهي آن است كه 
البتـه  . به يك بـاب واحـد اسـت    تصِخضابط فقهي، جامع فروع ماما  ابواب گوناگون مي شود،

بـر پايـه   . هم همين تفاوت را ذكر كرده اند )4(و ابوالبقاء)  3(سيوطي )2(»اصل است) مقتضايِ(اين
اسـت،   -يعنـي غصـب   -كه مختص به بـاب خاصـي  »علي اليد«اين تفاوت، براي نمونه مبحث 

بسياري از فقيهـان  . قاعده شمرده مي شوند مي شود و قاعدة لاضرر ويا لاحرج ضابط محسوب
خود را چندان مقيد به رعايت تفاوت مذكور نكرده اند وهر يك از اين دو اصطلاح را به جـاي  

براي مثـال، نابلسـي در شـرح اشـباه و نظـائر ابـن نجـيم گفتـه اسـت          . ديگري به كار برده اند
لاَمـرُ الكُلّـي المنطبَِـق علـي جميـعِ      هي في إلاصطلاحِ بمعني الضَّـابِط وهـي ا   هالقاعد«كه

هزئيات؛يعني قاعده در اصطلاح به معني ضابط است و عبارت اسـت از امـر كلـي كـه بـر      )  5(»ج
  . جميع جزئياتش منطبق مي شود

جالب آنكه فردي همچون ابن نجيم كه خود از جملة افرادي است كه چنين تفاوتي را ميان               
تأليف كـرده كـه در    هفي فقه الحنفي هتعيين كرده اند، كتابي به نام الفوائد الزيني قواعد و ضوابط

آن پانصد ضابط فقهي را مورد بحث قـرار داده اسـت در حـالي كـه مـوارد زيـادي از آنهـا از        
شهيد اول، نخستين مؤلف شيعي قواعـد فقـه، نيـز در اثـر نفـيس      . مصاديق قواعد فقهي هستند

نوان ضابط بيان مي كند؛ مانند ضابط نذر، ضـابط وكالـت بـه حسـب     خود، مواردي را تحت ع
    او دربـارة ضـابط زنـدان    .زنـدان ، ضابط نماز جماعت و شرايط امام جماعت و ضـابط   متعلق

است كـه گـرفتن    ؛يعني ضابط زندان آن»تَوقَّف استخراج الحقَّ عليه:ضاَبِطُ الحبسِ«:مي نويسد
  ملاحظه مي شود كه شهيد اول . اشدحق به آن بستگي داشته ب

  ظاهراً خود را تا حد امكان مقيد به فرق مذكور مي دانسته و به اين دليل، اگرچه به سبب غلبه
  
قاهره، مطعبه مصطفي البـابي  حاشيه بر شرح الجلال المحلي علي جمع الجوامع ، ،  ق.ه 1331البناني ، عبدالرحمن بن جاراالله ،   -1

   29،ص 2ج  الحلبي
  192ص ق ، الاشباه والنظائر، بيروت، دار احياء التراث العربي ، .ه  1405زين الدين بن ابراهيم،  ابن نجيم،   -2
  7، ص  1ج  ،مكه ، مطعبه الترقّي، الاشباه و النظائر ، ق.ه 1331سيوطي ، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر،   -3
  48، ص  4ت ، فصل قاف ، بخش ابوالبقاء الحسيني ، ايوب بن موسي ، كليا  -4
  10كشف الخطائر عن الاشباه و النظائر ، نسخه خطي ، ص ،نابلسي،عبدالغني بن اسماعيل  -5
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كتاب خود را القواعد و الفوائد ناميده است، در اين گونه موارد، عنوان را ضابط فرض كرده     
ما بيشتر فقهاي متـأخر خـود   و جز در موارد اندك، يكي را به جاي ديگري به كار نبرده است؛ ا

را از اين قيد آزاد ساخته و هريك از اين دو اصطلاح را به جاي ديگري به كار برده اند كـه بـه   
بـراي نمونـه، ابـن رجـب حنبلـي      .به جاي ضابط بسيار ديده مي شود» قاعده«ويژه به كار بردن 

حكمِ المنفَصـلِ عنـه لَـافي     شَعرُ الحيوانِ في«:اين عنوان راآورده است» القاعده«تحت عنوان 
در بيـان  ) 2(.داده انـد »قواعـد خاصـه  «البته، بعضي فقيهان نيز به ضوابط، عنوان ) 1(»حكمِ المتَّصلِ

نگارندگان متأخر قواعد فقه اماميه نيز تفاوت مذكور به هيچ وجه مراعات نشده است و بيشـتر  
فقهي ناميده مي شد، هر چند كه از سـوي  آنچه به آن قاعده فقهي اطلاق شده است بايد ضابط 

  )3(.ديگر، هيچ يك از قواعد فقهي، ضابط ناميده نشده است
  
  قاعدة فقهي و نظريه فقهيقاعدة فقهي و نظريه فقهي  44--11--11

نظرية «برخي نويسندگان، به ويژه عرب زبانان اخير، قواعد فقهي را به صورت مترادفي براي              
مي رسد با اندكي تأمل تفاوت ميـان ايـن دو اصـطلاح     اما به نظر) 4(به كار برده اند؛ »عام فقهي

  .روشن خواهد شد
اصطلاح نظريه عام فقهي كاملاً جديد است و ظاهراً توسط حقوقـدانان مسـلمان كـه عـلاوه بـر               

متأثر از حقوق غربي بوده اند، درآثار فقهي اسلامي معاصر نفوذ كـرده اسـت، آن    آشنايي با فقه،
ه و تطبيق ميان دو نظام فقهي، و حقوق موضـوعه و مرتـب كـردن مباحـث     هم فقط براي مقارن

  .فقهي براساس روشهاي جديد
شـروط و احكـامي اسـت كـه وحـدت       نظريه عام فقهي در واقع، مجموعه اي از اركان،        

ريـه  ظبـراي مثـال ،ن  .ميان آنها رابطه فقهي برقرار ساخته است موضوع حاكم بر همة آن عناصر،
اسـت  »فقه عقد«در حقوق غرب مطابقت دارد، در حقيقت» theory of contract« عقد كه با

تطبيق مي كند و عبارت است از مجموع مباحث، اركان ، شروط و  » law of contract « وبا
       )  5( .احكام عقد
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  بي تا بيروت،



 ٩

ريـه عـام در مـورد عقـد وجـود      ظن در فقه اسـلامي قـديم،  «:گويددر اين باره سنهوري مي     
فقه سنتي فقط عقود معيني را به طور جداگانه مورد بحث قرار مي داد و پژوهشـگران   .نداشت

رية عام در مورد عقد، از ميان احكام مختلف اين عقود، احكام مشتركي را كـه بـه   بايد براي نظ
   )1(.»به دست آورند طور غالب بر تمام عقود حاكم است،

  

بنابراين، قواعد فقهي قضايايي هستند كه زيربناي مسائل فقه قرار مي گيرند و همان طور كه               
اط فروع واقع مي شوند؛ در حالي كه نظريه عام را فقيـه بـا   در تعريف آنها گفته شد، منشأ استنب

به ديگر سخن قاعده فقهي توسـط  . اتخاذ وجوه مشترك ميان احكام مختلف به دست مي آورد
مـثلاً  . شارع وضع يا خلق مي شود، در حالي كه نظريه فقهي را فقيه با امعان نظر كشف مي كند

هـركس مـال ديگـري را تلـف كنـد      (»له ضامن من اتلف مال الغير فهو«:شرع مقدس مي گويد
كه يك قاعده فقهي است، ولي وقتي فقيه مي بيند كه در عقد بيع، اجاره، نكاح )ضامن آن است

ومانند اينها عقل ورشد معتبر است، آنگاه با دقت در اينكه اين گونه شـرايط مربـوط بـه قصـد     
ايـن  لـذا بـه   .در قصد هسـتند  مي گردد، اذعان مي كند كه جنون و صغر نيز موجب خلل ءانشا

نظريـه اهليـت در   «نظريه مي رسد كه در كليه اعمال حقوقي اهليت معتبر است ولذا مي گوييم 
  . »عقود وايقاعات

  
  

با توجه به آنچه گفته شد، بايد تصديق كرد برخي از قواعد فقهي را كه محتواي آنهـا فقـط       
 -ه عنوان وجه  مشترك اسـتنباط كـرده انـد   آن چيزي است كه فقيهان با ملاحظة موارد متعدد ب

مي توان جزء نظريات عام  -وبه اين دليل، زيربناي مسائل ومنشأ استنباط فروع و احكام نيستند
توسط فقيهان شيعه و سـني  »اشباه و نظائر«به نظر مي رسد آنچه به نام به علاوه، .محسوب كرد

  ) 2( .است تا با قواعد فقهي نگارش يافته، بيشتر با اصطلاح نظرية عام فقهي منطبق
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 ١٠

  قاعده اصولي و قاعده فقهيقاعده اصولي و قاعده فقهي  55--11--11
ده فقهي را بايد در تفاوت ميان دو دانش اصول فقه و علـم  تفاوت ميان قاعده اصولي و قاع              

علمـي اسـت    در حالي كه علـم فقـه،  ) آلي(علمي است ابزاري  علم اصول فقه، .فقه باز جست
منظور از ابزاري بودن اصول اين است كه قواعد اين دانـش صـرفاً وسـيله و ابـزاري     . استقلالي

درحالي كه قاعده فقهـي   سه مورد نظر نيستند،براي استنباط احكام شرعي اند و خودشان في نف
        كه حكمي كلي اسـت و مصـاديق جزئيـه اي دارد كـه هـر كـدام مسـأله اي فقهـي را تشـكيل         

مثلاً قاعـده  . في نفسه حكمي از احكام شريعت است ومستقلامًورد نظر قرار مي گيرد مي دهد،
يعنـي تعيـين كننـده     ارد،يك حكم شرعي كلي است و خودش اصـالت د »وجوب وفا به عقود«

 اجاره، گوييم كليه عقود اعم از بيع،وند است و به وسيله اين قاعده مي وظيفه براي بندگان خدا
بـدين معنـا كـه خودشـان احكـام       لكن قواعد اصولي چنين نيسـتند،  صلح وغيره لازم الوفايند؛

بـه  . دارندبلكه در كشف و به دست آوردن حكم شرعي نقش ابزار  شرعي محسوب نمي شوند
كبـراي   قواعدي است كه در طريق استنباط احكام شرعي فرعـي،  تعبير ديگر قواعد اصول فقه،

اين گونه قواعد بر خلاف قواعـد فقهـي كـه خودشـان احكـام       يعني اولاً قياس واقع مي شود؛
بلكه در طريق اسـتنباط احكـام شـرعي مـورد      حكم شرعي محسوب نمي شود، شرعي هستند،
ي گيرند و ثانيادًر قياسي كه براي استنباط احكام شرعي تشكيل مي شـود كبـري   استفاده قرار م

چنان كه دردو مورد  .به عكس قواعد ادبي يا ر جالي كه هميشه صغراي قياسند واقع مي شوند،
  :زير

  ؛)كبري(؛هر ظهوري حجيت دارد)صغري(اوفوا بالعقود در لزوم ظهور دارد -
  ؛)كبري(هر راوي موثق حجت است؛روايت )صغري(اين راوي موثق است -
   )1(.كبري از قواعد اصول فقه وصغري از قواعد ادبي و رجالي است          

مباحث وضع و دلالـت كـه كـاملاً ادبـي يـا       ذكر اين نكته هم لازم است كه در علم اصول،    
همچنين بسـياري از مسـائل فقهـي از قبيـل اصـل برائـت و        .منطقي هستند نيز مطرح مي شود

استصحاب در اصول فقه هم مورد بحث واقع شده است وبعضـي مسـائل اصـول فقـه نيـز در      
موضوع و مبادي علم اصـول فقـه و علـم     اگرچه از نظر تعريف، .كتاب فقهي مطرح شده است

به نظر مي رسد اصل برائـت و استصـحاب وبـه طـور كلـي       .قه كاملاً از يكديگر مجزا هستندف
  اما به  اتلاف وتسبيب بيشتر قاعده فقهي هستند تا قاعده اصولي؛ همانند ضمان يد،اصول عمليه 
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در علم اصول هم  عي در مجاري خود واقع مي شوند،استنباط حكم شر مدرككه  ليدلاين     
البته عده اي از بزرگان سعي كرده اند به نحوي اصول عمليـه را در   .گرفته اند مورد بحث قرار

   ولي در اين امر دچـار مشـكل شـده و مـورد انتقـاد و ايـراد قـرار        قواعد اصولي داخل سازند،
  )1( .گرفته اند

  
  هيهيمسألة فقمسألة فق  ووقاعدة فقهي قاعدة فقهي   66--11--11

ابواب گوناگون فقه به كار مي رود ماننـد قاعـده   در قاعدة فقهي حكمي كلي فقهي است كه     
مسأله فقهي عبارت اسـت از بيـان حكـم كـاري كـه       .لاضرر ولاحرج تلف مبيع پيش از قبض،

مـثلاً در رسـانه هـاي     مكلف بايد انجام دهد وبيان برخي از موضوعات كه جنبة عرفي ندارنـد، 
كـم فروشـي و غـش در     يم كه پس از انعقاد عقد بيع تسليم ثمن ومبيع واجـب، عملي مي خوان

بدين ترتيب مي بينـيم كـه قاعـده فقهـي حكمـي       .معاملات حرام و معامله با صغار باطل است
بـراي بهتـر    .است كلي و مسأله فقهي حكمي است خاص و تفـاوت ايـن دو در همـين اسـت    

ضـرر   .و حكم آن بحث مـي شـود   ه و حقوق ضرردر فق :روشن شدن مطلب مثالي ديگر بزنيم
آثار آن  چه چيزي رادر بر نمي گيرد، چه مواردي را فرا مي گيرد، اقسام آن كدام است، چيست،
چه تأثيري بر روابط طرفين دارد؟ وخيلي از مطالب ديگر كـه   چگونه بايد جبران شود، چيست،

ايـن بحثـي    .مـي شـوند   بدون توجه به شخص خاص يا موردي به خصوص مطرح بحث واقع
مثلاًكسي شـكايت   ولي گاهي پرونده اي خاص مطرح است،. است از يك قاعدة حقوقي فقهي

كرده است كه لوله كشي خانة همسـايه صـدا ولـرزش دارد و موجـب اذيـت وآزار ويـا تـرك        
برداشتن ديوار خانة او شده است ويا صاحب كاري شـكايت كـرده كـه پيمانكـار كـالاي او را      

رسـيدگي بـه    .يت نظامات باربري حمل كرده ودر نتيجه به آنها آسيب رسـيده اسـت  بدون رعا
 .هريك از اين دو شكايت خاص و صدور حكم در آن مـورد مسـأله اي فقهـي حقـوقي اسـت     

ه هاي عملي و فقهي وآراي دادگاه ها پيدا كرد در حـالي  ائل فقهي و حقوقي را بايد در رسالمس
  )2( .و مباني آن آراء و فتاوا مي آيندكه قواعد كلي حقوقي در مقدمات 
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